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سخن پژوهشکده

پرســش‌هایی بزرگ همواره روح و عقل بشــر را به خود مشــغول داشــته و انســان برای یافتن پاســخ 

یه‌ها و دیدگاه‌ها  آن به هر جا ســر کشــیده و پاســخی یافته است. از دل همین پاســخ‌ها انواع نظر

، بر حیرت و ســرگردانی بشــر افزوده است. شــکل گرفته و افزایش افکار بیشــتر

به دلیل اهمیت همین پرسش‌ها ادیان الهی پاسخ‌گویی به این مسئله‌ها را سرلوحه رسالت 

خویش دانسته‌اند و نخستین حرکت پیامبران در جهت اصلاح داشته‌ها و دستاوردهای معرفتی 

ی فطرت و با هشــدار بــه عقل‌هــای خفتــه و خوگرفته بــه عادات و  بــوده اســت. انبیــا بــا بیدارســاز

اندیشــه‌های خــام، راه‌ رهایــی از حیــرت و گمراهــی را نشــان دادنــد و مردمــان را به شــناخت بهتر 

ی این موضوعات از یک ســو و دلبستگی به  حقایق رهنمون شــدند. با این همه، به دلیل دشــوار

یافت دقیق حقایق وحی  گاه از درک و در ، پیروان پیامبران نیز  داشته‌های پیشین از سوی دیگر

وامانده و دیدگاه‌های خویش را با معارف وحیانی در هم آمیخته‌اند. ازاین‌رو حضور پیامبران به 

ی بوده اســت. قرآن بارهــا بر اهمیت  یجی این اندیشــه‌‌ها ضرور صــورت پیاپــی، برای اصــاح تدر

ی فکــر و فرهنگ  ک‌ســاز رســالت عالمــان ربانــی و لــزوم حضــور و حرکت آنــان در جامعــه برای پا

ی، نشــر دانش دیــن و تبییــن دقیق دیدگاه‌هــای اصیــل اعتقادی در  کیــد کــرده اســت. آر دینــی تأ

گاهــان ســنگینی می‌کند و با گســترش شــبهات و ابهامــات، این امر  هــر زمــان و مــکان بــر دوش آ

ضرورتــی دوچندان می‌یابد.

که امروزه در مواجهه با امواج فکر و فرهنگ چاره‌ای جز دوراندیشی و پژوهش  بدیهی است 

، باید  در ابعاد و زوایای مســائل علمی نیســت. برای شــناخت درســت حقیقت، پیش از هر چیز

آرا و اندیشــه‌ها را به دقت بازشــناخت و از چند و چون دیدگا‌ه‌ها و چرایی‌شــان پرده برداشت.

مقدمه
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ی بهتریــن مقــالات در یکــی از موضوعات مهم  گــردآور مجموعــه حاضــر تــاش می‌کنــد که با 

اعتقادی، امکان مقایسه و سنجش را برای پژوهندگان حقیقت فراهم سازد. این دفتر به مسئله 

کــه بررســی و کاوش پیرامــون آن اهمیتــی ویــژه در نظــام عــدل الهــی دارد.  شــرور اختصــاص دارد 

یخی و طــرح آن در آثار فلاســفه یونان باســتان تا  ایــن موضــوع هــم بــه جهت پیشــینه و گســتره تار

کــه مرتبط با خداشناســی و نظام  اندیشــمندان دوره معاصــر و هــم به جهت ســؤالات و شــبهاتی 

فعــل و عــدل الهــی اســت، همــواره بــا نگاهــی ویــژه مواجــه شــده و همچنــان یکــی از موضوعــات 

پربسامد در کلام سنتی و کلام جدید و نیز الهیات مسیحی است. ازاین‌رو »جستارهای اعتقادی 

« که بر اســاس مقالات برتر علمی-پژوهشــی ســامان یافته، می‌تواند منبع مطالعاتی  مســئله شــرور

بــرای درس عــدل الهــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در گام نخســت همــه مقالات فارســی، تــا زمان 

یابی‌های  یابی شــد، ولی فقــط تعدادی از آنها، کــه در ارز ی، بررســی و ارز نشــر ایــن کتاب، گردآور

، پرمایه‌تــر و مناســب‌‌تر تشــخیص داده شــدند، انتشــار یافتنــد. آنچــه در اینجــا آمــده، بــی  مکــرر

کــم و کاســت، همــان متــن اصلــی مقــالات اســت کــه پیش‌تــر نشــر یافتــه اســت و فقــط ویرایشــی 

ی از  ی در متــن صــورت گرفته اســت. پژوهشــکده معــارف اهل‌بیــت؟عهم؟ ضمن ســپاس‌گزار صــور

کردند، از جمله جناب آقای  ینی  همه نویســندگان، از کســانی که در ســاماندهی این اثر نقش‌آفر

ی و نیز  ی، ســرکار خانم محبوبه گلســتانی‌فر در ویرایــش صور ســید هــادی ناطقی در حروف‌نگار

جنــاب آقای ســید محمدجعفر منجــم‌زاده در نمونه‌خوانی تقدیر می‌نمایــد. همچنین از جناب 

ی  یــت اجرایــی انتشــارات را عهــده‌دار بودنــد، ســپاس‌گزار کــه مدیر کرباســی  آقــای مســعود اقــوام 

کــش قرار گیرد. یــم که این کوشــش‌ها مــورد رضایت خداونــد تعالی و اولیای پا می‌کنیــم. امیــد دار

محمدتقی سبحانی 

رئیس پژوهشــکده معارف اهل‌بیت؟عهم؟



پیشگفتار

کامی‌هایی می‌شــود  ی‌ها، کاســتی‌ها و نا گوار هــر انســانی در طول زندگی خــود کم‌و‌بیش دچــار نا

، ظلم، ســیل، زلزله  ی، فقــر کــه ســامت، امنیــت و عافیــت او را بــا مخاطــره مواجــه می‌کنــد. بیمار

از جمله امور ناخوشــایندی اســت که همواره انســان در پی رهایی و در امان ماندن از آن اســت. 

« نامیــده می‌شــود. از دیــر بــاز بحــث از حقیقت و منشــأ شــر از  ایــن گونــه امــور در زبــان علــم »شــر

یــخ‌، اندیشــه متفکران را بــه خود معطوف داشــته  مباحــث مهــم کلام و فلســفه بــوده و در طــول تار

اســت. ایــن موضــوع بــا مســائلی‌ مهــم ماننــد توحیــد در خالقیــت، نظــام احســن، علــم، حکمت و 

یــخ فلســفه، از یونان  یشــه‌های ایــن مســئله را در تار عدالــت خداونــد در ارتبــاط اســت. می‌تــوان ر

پیش از سقراط و نیز در اندیشه ایران باستان و دیگر ملل و نحل به وضوح نشان داد که چگونه 

اندیشــمندان را در تحلیــل ماهیت و عامل آن به تکاپــو انداخته و جایگاه فراخی در مکتوبات و 

یه نگاه موحدان و خداپرســتان به گونه جدی‌تری  آثار آنان باز نموده اســت. اما این مســئله از زاو

یــدگار به شــبهه‌ای بــزرگ تبدیل  ی شــر بــا عدالــت و رحمــت آفر دنبــال می‌شــود، آنجــا که ســازگار

یارویــی با ملحــدان و خداناباوران کــه پدیده شــر را دلیلی بر انــکار وجود  می‌گــردد و آنــان را بــه رو

خداونــد یــا محدودیــت در صفــت علــم و قــدرت می‌پندارنــد، وا مــی‌دارد؛ چنانکه هانــس کونگ 
متألــه آلمانی، ایــن مســئله را »پناهگاه الحــاد« می‌خواند.1

یده‌های خویش اســت  ایــن پرســش جــدی کــه »چــرا خداونــد دانــا و توانایــی کــه خیرخــواه آفر

کنــد و ســامت جســم و  كاســتی‌ها در ســاختار جهــان رخنــه  اجــازه می‌دهــد ایــن همــه شــرور و 

ی بــه‌ عنوان تهدیدی جــدی برای ایمان  یخ دین‌مدار جــان بشــر را بــه خطــر اندازد؟«، در طــول تار

 ،» کنون هیچ مســئله‌ای به مانند »مســئله شــر گفت تا دینی تلقی شــده اســت. به جرأت می‌توان 

اندیشــه خدابــاوران و الهی‌دانــان را بــا چالــش روبه‌رو نکــرده و مرزهای توحید و عــدل را به جنب 

1 . Kung, On‌ Being‌ a Christian, p. 432.
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و جــوش نیانداختــه اســت. ایــن شــبهه هم در اندیشــه و فلســفه اســامی و هــم در فلســفه مغرب 

ی پــر رنــگ و پر معنا دارد، هر چند در فلســفه غــرب -به عللی که در طول جســتار  زمیــن حضــور

پیــش‌رو خواهیــم دیــد- بــه گونــه‌ای جدی‌تر و با موشــکافی و توجه بیشــتری مطرح شــده اســت. 

طــرح چنیــن اشــکالی گرچــه بــه آســانی در ذهــن هــر عالــم و عامــی نقــش می‌بنــدد امــا پاســخ 

گفت‌وگوهــا دربــاره آن تخصصی‌تــر و محدودتــر اســت. ســخن از  آن بســی دشــوارتر و زمینه‌هــای 

که این امور را به مبدئی غیر از  چگونگی پیدایش پدیده‌های شــر برخی متفکران‌ را بر آن داشــته 

خالق نیکی‌ها نسبت داده و ایشان را به ثنویت سوق دهد و برخی دیگر را به دیدگاه عدم‌گرایانه 

وادارد و ســخن از مبــدأ و علت شــرور را ســالبه به انتفای موضــوع تلقی نماید. 

گیر است  « در اندیشــه اسلامی به ســان دیگر ادیان توحیدی، دغدغه‌ای فرا حل »مســئله شــر

گرفته تا عارف و محدث و مفسر را به پاسخ‌گویی به آن واداشته است.  که از متکلم و فیلسوف 

ک همه متفکران اســامی در مواجهه با این مســئله دو چیز است: اولا توحید  وجه اتفاق و اشــترا

یــه ثنویــت در حــل شــبهه، مشــکل را دو چنــدان  اصلــی خدشــه‌ناپذیر اســت و پنــاه بــردن بــه نظر

می‌کنــد. ثانیــا عــدل و حکمــت الهی اســاس و بنیان نظــام خلقت اســت و پاســخ‌های مبتنی بر 

ینش مردود می‌باشد. ازاین‌رو اندیشمندان  ی خداوند و یا راه‌یابی جهل و عبث در آفر ظلم‌انگار

ینش استقلالی پدیده‌های ناملایم  ، گاه منکر آفر یّت پدیده‌های به ظاهر شر اسلامی گاه منکر شر

که تزاحم مادیات منجر به وقوعشــان می‌شــود2  گاه آنها را ضرورت جهان ماده می‌دانند  زندگی،1 
کید بر خیر بودن کلیت و گستره جهان، خلقت شرور اندک را توجیه‌پذیر دانسته‌اند.3 و گاه با تأ

« بــه دلیــل اهمیــت و پربســامد بــودن در آثــار مکتوب دانشــمندان بزرگ اســامی  »مســئله شــر

و غیــر اســامی، از موضوعــات پردامنــه محققــان و نویســندگان معاصــر قــرار دارد و همچنــان در 

مســیر پژوهــش و کندوکاوهــای فکــری پژوهشــگران حــوزه معرفــت دینــی اســت. در ادامــه نگاهــی 

اجمالــی خواهیــم داشــت بــر آنچــه در مقــالات پیــش‌رو بــه قلــم آمــده و در علــوم مختلــف مــورد 

بحــث و بررســی قــرار گرفته اســت.

1 . مطهـری، عدل الهی، ص 164.

2 . همان، ص 168.

3 . مصباح یزدی، آموزش فلسـفه، ج 2، ص 424.
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مسئله شر در کلام اسلامی

« در مقابل  « به معنــای بدی و هرگونــه امر ناخوشــایند اســت و »خیــر از نظــر لغــت شناســان »شــر

لام«، »اعواض« و  ینی همچــون »آ آن قــرار می‌گیــرد.1 این مســئله در آثــار کلامی غالبا در ذیــل عناو

گاه در مبحــث »ابتــاء و امتحــان« طــرح گردیده اســت،2 و با ســایر مباحث کلامــی مانند قاعده 

حســن و قبــح عقلــی، قاعــده لطف، اصلــح و اصل انتصــاف پیونــد دارد.3 برخــی از متکلمان به 

ک دانســته و بــه حســی،  چیســتی الــم نیــز پرداخته‌انــد و آن را از کیفیــات نفســانی و از ســنخ ادرا

لام به ابتدایی و استحقاقی تقسیم  ، آ خیالی و عقلی تقسیم نموده‌اند.4 در یک تقسیم‌بندی دیگر

شــده اســت. برای مثال انواع رنج‌هایی که بــه جهت ابتلاء و امتحان الهــی متوجه برخی مؤمنان 

لام اســتحقاقی محســوب می‌شــوند.5  ی آ لام ابتدایی و عقاب‌های اخرو و صالحان می‌شــود آ

یه )پیــروان بکر  لام اختــاف نظــر دارنــد. تناســخیه و بکر نحله‌هــای کلامــی در حســن و قبــح آ

گر الم ابتدایی  لام اســتحقاقی حســن اســت.6 اشــاعره می‌گویند ا یاد( بر این عقیده‌اند تنها آ بن ز

گر از جانــب غیر خداوند  ن دادن عوض- حســن اســت اما ا از جانــب خداوند باشــد -حتی بدو

یرا نه حسن و قبح، عقلی است و نه انسان استحقاق عوض دارد؛ از طرفی  باشد قبیح است؛ ز

ک  لام را ملا ن آنکه فاعل آ لطف هم بر خداوند واجب نمی‌باشد.7 عدلیه )امامیه و معتزله( بدو

ی  حســن و قبح قرار دهند و یا وجه حســن و قبح را در اســتحقاق و عدم آن منحصر کنند، داور

عقل را در این تشــخیص مســتقل می‌دانند. بر اســاس حسن و قبح عقلی و عدل الهی، خداوند 

، لسـان العرب، ج 4، ص 400. 1 . فراهیـدی، العین، ج 6، ص 216؛ ابن‌منظور

.ک: شـیخ مفیـد، اوائل المقالات، ص 108؛ سـید مرتضی، الذخیـرة، ص 211؛ بغدادی، اصول الدین، ص 240. 2 . ر

3 . علامـه حلی، کشـف المراد، ص 329؛ فخـر رازی، المطالب العالیة مـن العلم الالهی، ج 4، ص 422. 

4 . علامـه حلـی، کشـف المـراد، ص 251؛ لاهیجـی، گوهـر مـراد، ص 137؛ نصیرالدیـن طوسـی، شـرح الاشـارات و التنبیهـات، 

ج  3، ص 350.

یـب المعـارف، ص 89؛ سـید مرتضـی، جمـل العلـم و  .ک: شـیخ صـدوق، التوحیـد، ص 400-405؛ ابوالصلاح حلبـی، تقر 5 . ر

العمـل، ص 113.
، شـرح الاصول الخمسـة، ص 482؛ عبیدلی، اشـراق اللاهوت فی نقد شـرح الیاقوت، ص 340. 6 . قاضی عبدالجبار

ج4،  .ک: بغـدادی، اصـول الدیـن، ص 240-241؛ باقلانـی، تمهیـد الاوائـل، ص 382-385؛ تفتازانـی، شـرح المقاصـد،  7 . ر

ص 282 و 294.
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لام  ی درد و رنجی به انســان برســد -مانند برخی آ گر از ناحیه و بــه بنــدگان خــود ظلم نمی‌کند و ا
ی- یا دارای عوض خواهد بود و یا جزای اعمال ناپســند انســانی اســت.1 لام اخرو ابتدایی و آ

: 1. شــر طبیعی مانند ســیل  شــرور دارای اقســامی که اســت که مهم‌ترین آنها عبارت اســت از

کی از  ی انســان، 3. شــر عاطفــی و ادرا و زلزلــه، 2. شــر اخلاقــی ماننــد گناهــان و خطاهای اختیار

قبیل درد و رنج‌هایی که انسان به شکل‌های مختلف در خود احساس می‌کند، و 4. شر ما بعد 

الطبیعــی یعنــی نقــص و محدودیتی که در ممکن‌الوجود از حیث ممکن‌الوجود، موجود اســت.

از میــان اقســام چهارگانــه فوق، آنچه بیشــتر مورد نظر متکلمان واقع شــده شــر طبیعی اســت 

و طــرح ســایر مــوارد در مباحــث کلامــی جلــوه کمتری دارد. از ســوی دیگــر متکلمان مســلمان در‌ 

ی شــرور با عــدل الهی روبــه‌رو بوده‌اند  میــان‌ ابعــاد‌ مختلــف ایــن مســئله عمومــا با چالش ســازگار

و کوشــیده‌اند راه‌حلــی‌ را‌ بــرای پاســخ بــه ایــن چالــش تــدارک کننــد. مهم‌تریــن پاســخ آنــان به این 

ی  یــه »عــوض« اســت‌. از نظــر متکلمان عوض بــه هر منفعتــی گفته می‌شــود که از رو مســئله، نظر

اســتحقاق و خالــی از بزرگداشــت و تمجیــد باشــد.2 بــر ایــن اســاس بــا نظــر بــه محدودیت‌‌هــای‌ 

، و نیــز اصل عدل  لام و گســترش دامنــه حیــات‌ انســان‌ بــه‌ جهان دیگــر جهــان مــادی در جبــران آ

لام دنیــوی برخــی‌ انســان‌ها را به جهــان دیگر موکــول می‌کند و به  الهــی، خداونــد عــوضِ شــرور و آ

لام جبران گردد. پس نه تنها وجود‌ شــرور‌، نقضی  انــدازه‌اى جــزا و پــاداش اعطا می‌نماید کــه این آ

بــر‌ عدالــت‌ الهــی‌ نیســتند، بلکــه در راســتای فلســفه و هــدف‌ از‌ خلقــت انســان جایــگاه حقیقــی 

خــود را بدســت می‌آورند.3 

لام و رنج‌هایی که از ناحیه ظالمان و متجاوزان  متکلمان در همین باب، جبران آن دسته از آ

به انسان‌ها می‌رسد را »انتصاف« یا »دادخواهی« می‌نامند. بنابر اصل انتصاف، هرچند مسئول 

، شـرح الاصـول  .ک: سـید مرتضـی، الذخیـرة، ص 317-315؛ شـیخ طوسـی، الاقتصـاد، ص 83-84؛ قاضـی عبدالجبـار 1 . ر

الخمسـة، ص 484-483.
، شـرح الاصـول الخمسـة، ص 494؛ سـید مرتضی، شـرح جمل العلـم و العمـل، ص 118، ابوالصلاح  .ک: قاضـی عبدالجبـار 2 . ر

یـب المعارف، ص 91. حلبـی، تقر

، شـرح الاصـول الخمسـة، ص 499؛ نصیرالدیـن  3 . فخـر رازی، الاربعیـن فـی اصـول الدیـن، ص 389-388؛ قاضـی عبدالجبـار

طوسـی، تلخیـص المحصـل، ص 342-341.
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افعال ظالمانه، ســتمگران هســتند، اما چون این شــرور با قدرت و اســتطاعتی اســت که خداوند 

بــه انســان ظالــم تملیــک کرده، خــود او در دنیــا ظالم را به مکافــات عملش رســانده و دادخواهی 
می‌کنــد و یــا در آخــرت به قهر و عذاب گرفتار کــرده و او را عقوبت می‌نماید.1

کــه در محــدوده  لامــی   ‌برخــی از متکلمــان امامیــه بــا همیــن مرزبنــدی، آن دســته از شــرور و آ

ظلم متجاوزان و زورگویان اســت را مشــمول »انتصاف« می‌دانند نه »عوض« و خداوند را ضامن 

»انتصــاف« یعنــی ســتاندن حــق مظلــوم از ظالــم می‌داننــد.2 اما در آثــار کلامی بحــث »انتصاف« 

عمومــا در ذیــل عنــوان »اعــواض« مطــرح شــده اســت. بــه نظــر می‌رســد مقصــود از »اعــواض« در 

عناویــن آثــار کلامــی، آن معنــای عامــی اســت که شــامل هرگونه پــاداش یا مابــه ازائــی می‌گردد که 

لامــی کــه بــا حــوادث طبیعــی بــه وجود می‌آیــد و چه  لام نقشــی نــدارد، چــه آ انســان در تحقــق آن آ

که توســط دیگــر انســان‌ها ایجاد می‌شــود.3  لامــی  آ

فــارغ از مرزبنــدی فــوق، متكلمــان در چگونگــی »عــوض« و »انتصــاف« دو قول دارنــد: برخی 

معتقدند خداوند ثواب و حسنات ظالم را به مظلوم داده و در مقابل، سیئات مظلوم را به ظالم 

منتقــل مك‌ىنــد. امــا برخــی دیگر بر ایــن باورند خداوند با اعطــای ثواب و اجر مســتقل به مظلوم، 
او را راضى و خشــنود م‌ىگرداند. 4

لام به اســتحقاقى و  علامــه حلــى اصــل »عــوض‌« را بــه »امامیــه‌« نســبت م‌ىدهد و بــا تقســیم آ

گر بــر وجه انتقام و اســتحقاق  ابتدایــى م‌ىگویــد: »المــى كــه خداونــد در حق انســان روا م‌ىدارد ا

گــر الم بــه صــورت غیر اســتحقاقى باشــد، در صورت اشــتمال  باشــد در آن عوضــى نیســت. امــا ا

بــر مصلحــت و لطــف و نیــز مضاعف بودن عوض، حســن اســت«.5 

، المغنى، ج 13، ص‌ 526. 1 . قاضـی عبدالجبـار

.ک: علامـه حلی، انـوار الملكوت،  2 . ابن‌نوبخـت، الیاقـوت، ص 49؛ سـید مرتضـی، الذخیرة فـى علم الـكلام، ص‌242. و ایضا ر

ص ‌130؛ فاضـل مقـداد، ارشـاد الطالبیـن، ص ‌285؛ ابن‌میثـم بحرانـی، قواعـد المـرام، ص ‌120؛ حمصـی رازی، المنقـذ مـن 

التقلیـد، ج 1، ص ‌333.
. .ک: قدردان قراملکی، »مسـئله شـر از دیدگاه متکلمان«، در همین جسـتار 3 . ر

4 . ابن‌نوبخت، الیاقوت، ص ‌49؛ شـیخ طوسـى، تمهید الاصول در علم كلام اسالمى، ص‌ 507.

ئل الصدق، ج 1، ص‌ 361. ، دلا 5 . مظفـر
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اما متكلمان اشــاعره از آنجا كه منكر حســن و قبح عقل‌ىاند، اصل این شرور را عین صواب 

لام بــه خداونــد را حســن می‌داننــد، با ایــن حــال معتقدند عــادت الهی بر  دانســته و نســبت ایــن آ

بهــان دراین‌بــاره م‌ىگویــد: »اما اشــاعره  ایــن اســت کــه بــه هیچ كــس ظلــم نمك‌ىنــد. فضل بــن روز

قائــل بــه عــدم وجــوب عوض و غیــر آن بر خداوند هســتند بــراى اینكه خدا مالک مطلق اســت و 

م‌ىتوانــد هرگونــه كه خواســت در ملــک خود تصرف كند و وجوب عوض‌ تنها بر كســى اســت كه 

گر شــخص  در غیــر ملــک خــود تصرف نمایــد. بلى عادت خداوند به این تعلق گرفته اســت كه ا

گر گناهی ندارد پاداشــى بــه او اعطا فرماید«. 1  ــم گنــاه‌کار باشــد، گناهانش را ببخشــد و ا
ّ
متأل

کــه بــه خداونــد نســبت  لامــی  متکلمــان امامیــه بــا وجــود مخالفــت بــا حســن بــودن شــرور و آ

کرده‌انــد، امــا وجــود  داده می‌شــود، بــا معتزلــه در آمــوزه عــدل الهــی و وجــوب عــوض همراهــی 

عــوض یــا انتصــاف را نــه از بــاب اســتحقاق بلکه بــه جهت تفضــل و جــود الهی می‌دانند. شــیخ 

یم، جــواد، متفضل و رحیم اســت، جزای‌‌  مفیــد دراین‌بــاره می‌گویــد: » از آنجایــی‌ کــه‌ خداونــد‌، کر

ی تفضــل خویــش‌، آن را وعــده  کــرده و از رو لام ابتدایــی را ضمانــت   اعمــال و نیــز عــوض بــرای آ

داده است‌«.2 

کید بر اینکه که عدالت الهی مقتضی آن است که خداوند در برابر الم ابتدایی)مانند  او با تأ

ی مــادر زاد( عــوض دهــد، معتقــد اســت عدم عــوض در ایــن مــوارد، موجب بی‌معنی شــدن  کــور

یــر ســؤال رفتــن فلســفه‌ خلقــت‌  کرامــت، حکمــت و علــم الهــی و در نهایــت ز صفــات عدالــت، 

اســت.3 شــیخ مفیــد در اینجــا‌ عنصــر‌ مصلحــت را نیــز می‌افزایــد و بــر طبــق آن معتقد اســت که 

لامی که به فعل ابتدایی خداوند، متوجه بندگان می‌شــود به جهت مصلحت آنان اســت،  تمام آ

لام ابتدایی به شــمار آیند.4  ئــات الهی نیــز می‌توانند از علــل آ ازایــن‌رو برخــی امتحانــات و ابتلا

لام ابتدایی را با دو آموزه لطف الهی و مصحلت بندگان پیوند زده و بدین  سید مرتضی نیز آ

ی می‌داند،  گونــه از صفــت عــدل الهــی دفــاع می‌نمایــد. ازایــن‌رو شــر‌ نامیــدن‌‌ ســختی‌ها را مجــاز

ئل الصدق، ج 3، ص 403.  ، دلا 1 . مظفـر

2 . مفیـد، اوائل المقالات، ص ‌١0٣.

3 . همان، ص ١١0.

، تصحیـح اعتقادات الامامیة، ص ٩5. 4 . همـو
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کید بر لحاظ مصلحت و لطف  که این ســختی‌ها مطابق حکمت و عدالت اســت.1 او با تأ چرا

لام ابتدایــی، مصحلــت و لطف به  لام ابتدایــی، تذکــر می‌دهــد کــه‌ ممکــن اســت در‌ برخــی‌ آ در آ
آسانی قابل شناسایی نباشد و این نباید موجب شبهه در صفت عدالت و حکمت الهی گردد.2

یــه عــوض می‌دانــد و بــر اســاس آن معتقد   علامــه حلــی نیــز عــدل الهــی را مبنــای اصلــی‌ نظر

لام ابتدایــی بــر خداوند واجب‌ اســت و حق تعالــی منزه از ظلم و ســتم به بندگان  اســت عــوض آ

یح این دلیل بیان می‌کند که خداوند غنی و عالم مطلق اســت. از‌ ســوی‌  ی در تشــر می‌باشــد.3 و

« و »جهل« انجام می‌گیرد. اما از آنجا که خداوند  دیگــر هــر فعــل قبیح و ظلمی با‌ دو عامل »نیــاز

غنــی و عالــم مطلــق اســت، پــس‌ هیچ انگیــزه و توجیهــی وجود ندارد کــه‌ در حــق مخلوقات خود‌ 

 » ظلــم و فعــل‌ قبیحــی‌ مرتکــب شــود.4 طبــق اســتدلال علامــه حلی هــر آنچه که مــا به عنوان »شــر

یــا »ظلــم« در حــق بنــدگان مشــاهده می‌کنیــم، دارای خیــر و مصلحتــی نهفته‌ اســت‌ که مــا غالبا 

یم. از آن غافــل و بی‌خبر

لام، متکلمان قیود و شــرایطی را نیز از جمله:  بــا وجــود اتفــاق نظر در لزوم عوض برای برخی آ

1. عــدم لــزوم دوام عــوض؛5 2. عــدم ضرورت علم به عــوض؛6 3. عدم تعیــن در عوض؛7 4. عدم 

گــر بــر عهــده خداوند باشــد بایــد تاحدی  اســقاط عــوض؛8 5. فاعــل عــوض و میــزان آن )عــوض ا

گر بــر عهــده ظالم باشــد باید بــا مصیبــت وارد  کــه هــر عاقلــی بــدان رضایــت دهــد‌ فزونــی‌ یابــد و ا
آمده برابر باشــد(‌؛ برشــمرده‌اند. 9

یف المرتضی‌، ‌‌ج ‌٢، ص ١٩٣. 1 . رک: سـید مرتضی، رسائل الشـر

، الذخیرة فـی علم الکلام، ص ٢٣٩. 2 . همو

3 . علامه حلی، الباب الحادی عشـر، ص ٧6.

، کشـف المراد، ص 305. 4 . همو

.ک: محمدی، شـرح کشف المراد، ص ٣٢6. 5 . ر

6 . علامه حلی‌، کشـف المراد، ص 136-135.

7 . همان، ص ‌٣٣٨.

8 . همان.

یه عوض و راه‌حل متکلمان مسلمان  .ک: اکبری مطلق، »نظر 9 . شـیروانی، ترجمه و شرح کشـف المراد، ج ١، ص 203-209؛ ر

. «، در همین جستار ر برای مسئله شـرو
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از دیگر ابعاد مسئله شر در حوزه کلام اسلامی، هستی‌شناسی شر است. در میان متکلمان 

کثــر فلاســفه از عدمی بودن شــرور دفــاع کرده1 و  ی در برخــی آثــارش همــگام بــا ا اشــعری، فخــر راز

در پاره‌ای از آثارش وجودی بودن آن را قبول نموده اســت. اما آنچه بیشــتر برای فخر مهم اســت، 

ی حقیقــت شــر را بــه نفــع توحیــد افعالی  ی شــرور عالــم و توحیــد افعالــی اســت. و حــل ناســازگار

)البتــه بــا خوانــش اشــعری( توضیــح می‌دهــد. او حســن و قبــح عقلــی را مــردود دانســته و عــدل و 

حکمت الهی در پدیده‌های شــر را از این منظر تفســیر می‌کند. نتیجه آنکه رعایت نظام اصلح 

کــه رعایت نظام اصلح از جانب خداوند اولا مســتلزم موجَب  را بــه نحــوِ مطلق، منکر اســت، چرا

ی چیزی بر خداوند  دانســتن او در افعال می‌شــود و ثانیا مستلزم نقص خداوند است. به گفته و

کمی ماورای شــرع وجود ندارد؛  یرا به جز با شــرع، حکمی اثبات نمی‌شــود و حا واجب نیســت، ز
پــس کســی نمی‌تواند چیــزی را بر خداونــد واجب کند.2

ی در ابتــدا شــرور را بــه دو قســم وجــودی و عدمــی تقســیم می‌کنــد و ســپس بــرای شــرور  و

عدمــی ســه قســم بیــان می‌نماید کــه جمعاً به چهار قســم: 1. امور وجودی ماننــد حرارت؛ 2. عدم 

ی اســت، مانند  ی شــی، ماننــد عــدم حیــات؛ 3. عــدم امــور نافع کــه نزدیک به ضــرور امــور ضــرور

ی هــم نیســت، مانند عــدمِ علــم به فلســفه و  ؛ 4. عــدم امــور نافــع کــه نزدیــک بــه ضــرور  عــدم بصــر

هندسه،3 می‌رسد.

 ، کــه بــه آنهــا شــر ی  ی در توضیــح قســم نخســت می‌گویــد: »هــرگاه هــر یــک از افعــال و امــور و

اطــاق می‌شــود را مــورد بررســی قــرار دهیــم ملاحظــه می‌کنیــم ایــن فعــل، نســبت بــه فاعلــش خیــر 

و کمــال اســت و شــر بــودن آن، در قیــاس بــا شــیء دیگر اســت؛ مثــا ظلم، از قــوه غضبیــه صادر 

می‌شــود؛ ایــن فعــل، کمــال و فایــده قــوه غضبیــه اســت پــس ظلــم در قیــاس با قــوه غضبیــه صادر 

گــر کســی نتواند از خــود دفاع کند مــورد مذمت  ، خیــر اســت و در مقابــل، ا می‌شــود و از ایــن نظــر

قــرار گرفتــه و شــر اســت؛ لیکــن ظلــم در قیــاس بــا مظلــوم شــر اســت؛ مثــال دیگــر آتش اســت که 

ســوزاندن کمــال آن اســت لیکــن نســبت به کســی که آســیب می‌رســاند، شــر اســت؛ قتــل نیز این 

ر بـه تفصیل در بخش فلسـفی خواهد آمد. یه عدمی بودن شـرو 1 . نظر

2 . شـیروانی، ترجمه و شـرح کشف المراد، ج ١، ص 342-341.

، المباث المشـرقیة، ج 2، ص 520. 3 . همو



راتفگپیش    17

چنیــن اســت؛ پــس ثابت می‌شــود امــور وجودی، بــه خودی خود شــر نیســتند بلکــه بالعرض و در 
قیــاس با ســایر اشــیا شــرند«.1

کــرده اســت. در  فخــر در آثــارش دیــدگاه متناقضــی دربــاره آمــار خیــرات و شــرور جهــان ابــراز 

برخــی آثــار گــزارش می‌دهــد که خیرات بر شــرور غلبــه دارد2 و در پاره‌ای از آثار اعــام می‌دارد که 
یا بــر قطره.3 شــرور بــر خیــرات غلبــه دارد، همچون غلبــه در

مسئله شر در فلسفه اسلامی

، به فلســفه یونان  ی در باب منشــأ شــرور گفته شــد که پیشــینه ســخن از مســئله شــر و اندیشــه‌ورز

می‌رسد. در گام نخست می‌توان این مسئله را در فلسفه افلاطون بررسی کرد. سه قسم از شرور در 

آثار افلاطون یافت می‌شــود: شــرور عدمی‌، شرور‌ اخلاقی و شرور نسبی. شرور عدمی در حقیقت 

ی تام و تمام ماده از  ینش جهان در نتیجه عدم انقیاد و فرمان‌بردار ی هستند که در آغاز آفر امور

عقــل پدیــد می‌آیند. این شــرور هرچند به دلیل عــدم انقیاد از عقل، عدمی نامیده می‌شــوند ولی 

ی‌ وجودی‌ هستند که در نتیجه نادانی نفوس و  افلاطون آنها را وجودی می‌داند. شرور اخلاقی امور

ی هستند  عدم شناخت صحیح آنها از عالم به ویژه عالم مُثُل پدید می‌آیند. اما شرور نسبی امور

ی فی نفسه شر نیست؛ بلکه در نسبت با انسان و  ی‌ها‌. بیمار که فی نفسه شر نیستند مثل‌ بیمار

ی این امور در جهان به‌ دلیل تزاحم‌  آسیبی که می‌رساند شر است. در حقیقت تجلیات پدیدار

ی ضمن پذیرش وجود شر در عالم ماده، خدا  ، شــر تلقی می‌شــود. و و تداخل با موجودات دیگر

را خیــر محــض می‌دانــد و ازایــن‌رو معتقد اســت خیــر محض نمی‌تواند منشــأ شــر‌ و ضرر‌ باشــد، 

ی ضرورت  پــس باید علت آن را در جای دیگر جســت.4 در فلســفه افلاطون، مــاده یا چیزی که و

ی در قوانیــن و فایدروس نظــری متفاوت  می‌نامــد، علــت‌ و منشــأ‌ ورود شــر در عالــم دنیا اســت. و

1 . شـیروانی، المباث المشـرقیة، ج 2، ص 520.

2 . همان، ص 552-551.

.ک: سـراج، بهشـتی و والـه، »معضـل شـر و ارتبـاط آن بـا جبـر و اختیـار  ، شـرح الاشـارات و التنبیهـات، ج 2، ص 554؛ ر 3 . همـو

. از دیـدگاه فخـر رازی«، در همیـن جسـتار

4 . افلاطـون، دوره آثار افلاطون، ج 2، ص 379.
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بیــان می‌کنــد و چنیــن اظهار می‌کند که »نفــس«، علت حرکت عالم و مبدأ نیکی و بدی اســت: 

نفــس اصــل و مبــدأ پیدایــش و نخســتین علــت حرکــت در همــه چیزهایــی اســت کــه 

اکنــون هســتند‌ و در‌ گذشــته‌ بوده‌انــد و در آینــده خواهنــد بــود و همچنیــن اصــل و مبــدأ 

یــرا ثابــت‌ شــد‌ کــه‌ نفــس علــت همــه تغییرهاســت ... ولــی  اضــداد همــه آن چیزهاســت. ز

یــم، یکــی نفســی اســت کــه منشــأ نیکی  بــه هرحــال وجــود کمتــر از دو نفــس‌ را‌ نبایــد بپذیر
اســت و دیگــری نفســی اســت کــه می‌توانــد منشــأ بــدی‌ باشــد... .1

ی آن با مبدأ وجود و خیر را باتوجه  کرد تا وجود شرور و سازگار پس از افلاطون، ارسطو تلاش 

ی در یــک تقســیم‌بندی کــه بــا حصــر عقلی  بــه میــزان خیــرات و شــرور در عالــم را بررســی کنــد. و

امکان‌پذیــر بــود خیــرات و شــرور عالم را به پنج قســم: خیر محض، شــر محض، خیر غالب، شــر 

ی، تقســیم کــرد و بــر این اســاس اســتدلال کرد کــه از میان مــوارد فوق،  غالــب و خیــر و شــر مســاو

قســم اول یــا خیــر محــض )مانند حق متعال و عقــول فعال( قطعا وجود دارد. قســم دوم به عنوان 

شــر مطلــق و محــض، ممتنع‌الوجود اســت و هرگز حکمــت الهی ایجاد آن را اقتضــا نمی‌کند. دو 

یرا پذیرش  ی نیز در عالم هستی یافت نمی‌شوند؛ ز قسم چهارم و پنجم یعنی شر غالب و مساو

ی، خود شــر کثیر اســت. اما قســم  ی بــرای رســیدن بــه خیــر انــدک یا مســاو شــر کثیــر و شــر مســاو

ســوم یعنــی خیــر کثیر یا غالب و شــر اندک وجــود دارد و خداوند برای پرهیز از شــر اندک از خیر 

، خود خیر کثیر اســت. کثیــر اهمــال نمی‌ورزد. به علاوه تحمل شــر اندک برای حصول خیر کثیر

ی شــر را عدم شــیء یا  امــا در فلســفه اســامی ابتــدا دیــدگاه ابن‌ســینا حائــز اهمیت اســت. و

عــدم کمــال بــرای موجــود می‌داند و در یــک تقســیم‌بندی موجــودات را در دو گروه قــرار می‌دهد: 

خیــر محــض که از هر شــر و فســادی مبری اســت و امری که خیــر و منفعت آن با شــری عارضی 

همراه است. عنایت و فیاضیت الهی اقتضا می‌کند که خداوند علاوه بر خیر محض، موجوداتی 

یــرا اساســا خیــری کــه با شــر عارضی  ینــد؛ ز را کــه دارای خیــر کثیــر و شــر انــدک هســتند نیــز بیافر

همــراه اســت خیــر محســوب می‌شــود. از طرفــی در حکمــت ســینوی، شــرور نــه بــا وجود کــه مبدأ 

خیرات اســت، ارتباط دارند و نه با اوصاف و افعال الهی، بلکه هرگونه نقص در عالم هســتی به 

1 . افلاطـون، دوره آثار افلاطون، ج 4، ص 245 و 896.
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ضعــف و قصــور قوابل مادی در عالم طبیعت مربوط می‌شــوند. از نظر ابن‌ســینا و ســایر فلاســفه 

، و از ســوی دیگر  اســامی نظــام احســن، نظامــی اســت کــه از یک ســو دارای کمــال و خیر بیشــتر

واجــد نقایــص و آفات کمتــر و محدودتر در عالم طبیعت باشــد.

ی تعالــی می‌داند و آنــگاه نظام عالــم و خیر آن را  ابن‌ســینا مصــداق خیــر محــض را ذات بــار

صــادر از ســوی او می‌دانــد. هــر یــک از موجــودات امکانی بــا نظامی شایســته خود از ســوی او به 
مقتضــای عنایــت الهــی صــادر می‌گــردد کــه منتج به تشــکیل نظام احســن می‌شــود.1

ی  چنانکــه می‌بینیــم مبنــای ابن‌ســینا در ایــن تحلیــل، عنایت الهی و نظام احســن اســت. و

ثابــت می‌کنــد کــه خداوند »فاعل بالعنایة« اســت و این فاعلیت چیزی جــز صدور خیر و کمال 

ی در کتاب تعلیقــات عنایت الهی را چنیــن توضیح می‌دهد:  وجــودی را در پــی نــدارد. و

اول تعالــی خیــر محــض، عاقــل لذاتــه و عاشــق لذاتــه اســت. او عــاوه بــر اینکــه عالــم بــه 

ذات و کمــالات خــود و نیــز عاشــق ذات و کمــالات خویــش اســت، مبــدأ غیــر خویــش 

اســت ازایــن‌رو مطلــوب او در هــر آنچــه از او صــادر می‌شــود، تنهــا خیــر )ذات خــود( 

ــر احســن نظــام و منتظــم اســت. عنایــت  اســت و هــر آنچــه از وی صــادر می‌شــود بنــا ب

ذاتــی الهــی، "صــدور خیــر لذاتــه" اســت و ایــن عنایــت )عنایــت فعلــی خــدا(، تابــع 

عنایــت او بــه ذات خــود اســت. بــه دیگــر ســخن علــم الهــی بــه ذات خویــش، مبــدأ 

موجــودات و عنایــت او بــه ایشــان اســت.2 

در ایــن تبییــن به صراحت نظام عینی عالم، معلول علم حق تعالی قلمداد می‌شــود.3 

در نظــام فلســفی ابن‌ســینا، هــر موجــودی از آن حیــث کــه موجود اســت نمی‌تواند شــر باشــد؛ 

کمال موجودی دیگر شــود، نســبت به آن موجود  گر وجود آن منجر به انهدام ذات یا حذف  اما ا

کــه موجــودات  ی تقســیم پنج‌گانــه ارســطو را می‌پذیــرد و نتیجــه می‌گیــرد  شــر بــه شــمار می‌آیــد. و

ی  کــه بــا شــر اندکــی همــراه اســت و وجــود هــر دو ضــرور  عالــم یــا خیــر محضنــد یــا خیــر غالــب 

1 . ابن‌سـینا، التعلیقات، ص 72.

2 . همان، ص 157-156.

، النجاة، ص 669-668. ، الشـفا )الالهیـات(، ص 415؛ همو .ک: همو 3 . ر
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اســت.1 شــر اندک در موجودات، به تبع نیاز به خیر موجود در آنها ضرورت پیدا می‌کند.2 

پــس از ابن‌ســینا، ســهروردی، بــزرگ فیلســوف مکتــب اشــراق نیــز بدیــن مســئله پرداخــت. 

یــات ابن‌ســینا و فلاســفه پیــش از خــود اســت که بــر عدمی بودن  ی همــان نظر یــات و بن‌مایــه نظر

کاربســت مفاهیم  ی با  کید می‌کند. و ، اقتضای نظام احســن و قابلیت‌های عالم طبیعت تأ شــر

یده‌های  فلســفی در مســئله شــر تلاش می‌کند تا سه موضوع مهم را نشــان دهد: خداوند و کل آفر

 ، کــم اســت و ثنوی‌گرایــی باطل اســت. از نظر او شــر او خیــر هســتند، نظــام احســن در جهــان حا

عدمــی اســت و بــه نقــص در معلول‌هــا بــاز می‌گــردد و عــدم نیازمنــد علــت نمی‌باشــد. از طرفــی 

گر اراده  ی‌شــان از خداوند معین می‌شــود. حــال ا میــزان نقــص معالیــل باتوجــه بــه نزدیکی یــا دور

ینــد، مراتــب نظــام احســن از بیــن  کــه هیــچ موجــود دارای نقصانــی را نیافر خداونــد چنیــن باشــد 

ینــد و باتوجــه بــه اینکــه نواقص و شــرور عالــم همراه  رفتــه و لازم می‌آیــد کــه عالــم طبیعــت را نیافر
خیرهــای کثیــر و برترنــد، مســتلزم از دســت دادن ایــن خیــرات نیز می‌شــود. 3

کــه موضــوع شــر را از نــگاه فلســفی تحلیــل  یــان فلســفی  پــس از شــیخ اشــراق، اصلی‌تریــن جر

بــردی از اصل اصالت  ی ملاصدرا در این باب اســتفاده کار کــرده، حکمــت متعالیه اســت. نوآور

وجــود و مســاوق قــرار دادن آن با خیر اســت. 

کــه شــیء آن را طلــب می‌کنــد و بــر  ئمــی اســت  کمــال ملا ، هــر  مطابــق نظــر ملاصــدرا خیــر

که شیء از آن می‌گریزد و منشأ آن همواره »لیس  یند و در مقابل، شر هر امر منافری است  می‌گز

، ذاتــی نخواهد بود.  تامــه: عــدم ذات« و یــا »لیــس ناقصه: عدم کمال« اســت، پس برای خودِ شــر

ی که هیچ موجودی از  یف هرگونه نقضِ وجود را شــر تلقی می‌کند به طور ملاصــدرا طبــق این تعر

موجــودات ماســوای واجب‌الوجود از شــوب شــر مبرا نیســت، بلکه هر موجودی بــه اندازه نقصان 
درجــه وجودی‌اش آمیخته به شــر اســت.4

1 . ابن‌سینا، رسـاله عرشیه، ص 296.

، النجاة، ص 673. 2 . همـو

ردی در خصوص  .ک: آیار و منفرد، »بررسـی و نقد آرای سـهرو ردی، مجموعه مصنفات شـیخ اشـراق، ج 1، ص 466؛ ر 3 . سـهرو

. «، در همین جستار مسـئله شـر

4 . ملاصـدرا، الحکمـة المتعالیة فی الاسـفار العقلیة الاربعة )نشـر مصطفوی(، ج 7، ص 58.
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ی  ی همــه شــرور و بلایــا را در بردارنــده حکمتــی از طــرف خداونــد متعــال می‌دانــد1 و یادآور و

می‌کنــد کــه همــه امــور جهــان از جملــه شــرور فایــده و غایتــی دارنــد کــه نمی‌تــوان بــا دیــد جزئــی و 
عوامانــه بــه آنها دســت یافت.2

کــی، یعنی درد و رنج‌هایــی که مدرِک آنهــا اولا و بالذات  ملاصــدرا تفصیــا به مســئله شــر ادرا

روح آدمــی اســت، نیــز پرداخــت. در فلســفه صــدرا، هــر درد و رنجــی کــه انســان متحمل می‌شــود 

کــی خود دارد دچار درد  ک امــر منافی اســت و روح با‌ اتحــاد‌ و پیوندی‌ که‌ با صور ادرا تــوأم بــا ادرا

، اعم از شــرور طبیعی، اخلاقی  و رنج‌ می‌شــود‌. بدین‌ ترتیب‌، می‌توان‌ بازگشــت همه اقســام شــرور

کی دانســت‌. و اجتماعی را به شــر ادرا

ک الــم بــا علــم‌  کــی بــر پایــه ســه اصــل مهــم: مســاوقت ادرا پاســخ‌ ملاصــدرا بــه مســئله شــر ادرا

ی طبــق ایــن  ی‌ بــه الــم، اتحــاد علــم و معلــوم، و اتحــاد وجــود و ماهیــت اســتوار اســت. و حضــور

ک‌ امر منافی عدمی‌ اســت و از طرف دیگر‌، از‌ افراد‌  اصــول توضیــح می‌دهــد که الم از طرفی‌، ادرا

عــدم بــوده، بــه شــر بالــذات متصف می‌شــود‌؛ پس‌ مســئله شــر ادارکی، نقــض قاعده کلــی حکما 
نیســت کــه: »هرچــه در ذاتــش شــر اســت از افراد عدم‌ اســت‌«.3

یه علامــه طباطبایی و  ، حائز اهمیت اســت، نظر یــات فلســفی که در موضوع شــر از دیگــر نظر

یف می‌شود که  یه در ذیل دیدگاه ایشان درباره حسن و قبح اشیا تعر ی است. این نظر شر اعتبار

یات اســت. همه مفاهیم و گزاره‌های  بر اســاس آن حســن و قبح افعال از مقبولات عامه و اعتبار

کــه در  ی و حقیقــی، بــه اعتبــار جعــل و قراردادهــای انســانی‌اند  کات اخبــار عملــی در برابــر ادرا

یســتی و وجودی و فرونشــاندن تمایلات و رغبت‌های برخاســته از  جهت رفع حوائج و نواقصی ز

ی  که بر پایه حســن و قبح شــکل می‌گیرد اعتبار آن نیازها ســاخته شــده‌اند. خیرات و شــرور نیز 

یات صحیح اســت.  کــم بــر اعتبار بــوده و تحلیــل گزاره‌هــای ناظــر بــه شــرور بر اســاس ضوابط حا

یات آن اســت که ما آنها را باتوجه به غایات تصور شــده‌مان خوب  ویژگی و معیار مهم در اعتبار

یــا بــد، خیــر یا شــر محســوب می‌کنیم نــه اینکــه در نفس‌الامــر چنین باشــند. بر این اســاس‌، همه 

1 . ملاصـدرا، الحکمـة المتعالیة فی الاسـفار العقلیة الاربعة )نشـر مصطفوی(، ج 7، ص 105-104.

2 . همان، ص 99.

. یـم‌زاده، قراملکی و قدردان قراملکی، »شـر ادراکی از دیـدگاه صدرالمتألهین«، در همین جسـتار .ک: کر 3 . ر
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همــه امــور‌ عالــم نســبت بــه خیــر و شــر یا حســن و قبــح لا اقتضا هســتند و ایــن‌ امــور‌ و صفات به 

ی اســت  اعتبــار مــا بســتگی دارنــد. امــری را کــه ما شــر می‌نامیــم از مصادیــق قبیح بــوده و اعتبار

یعنــی وجــود خارجــی ندارد. مثلا شــرور طبیعــی همچون زلزله در ســرزمین‌های کفر بــرای‌ مؤمنین‌ 

کفار‌ شــر‌ اســت‌.1  حســن جلــوه می‌کند اما برای 

، بــا عنایــت به حکمــت الهــی و غایاتی که  ی، پدیده‌هــای شــر کات اعتبــار یــه ادرا مطابــق نظر

بــر افعــال خداونــد مترتب اســت اصلا شــر نیســتند اما به اعتبار ما شــر محســوب می‌شــوند. پس 

گر در‌ راســتای‌ حکمتی که برای آن در نظر گرفته شده نگاه شود، دیگر  آنچه شــر انگاشــته شــده ا

گر  یه فوق، حل معضل ثنویت در مســئله شــر اســت. ا کــه از نتایــج نظر شــر نیســت.گفتنی اســت 

ی به  یرا اســناد امــور اعتبار ی بدانیــم، انتســاب آن بــه خالــق نادرســت خواهــد بــود ز شــر را اعتبــار

ی و بالعرض اســت.2  علــت، مجاز

مسئله شر در عرفان نظری

عرفای اســامی برای شــر دو اطلاق در نظر می‌گیرند: شــر عام و شــر خاص. شــر عام‌، به معنای 

ن نســبت بــه مرتبــه عالی دارد.  مطلــق كاســتی و نقــص در مراتــب تجلی اســت كه‌ هــر‌ مرتبه مادو

شــر بــه ایــن معنا، لازمــه تجلی و تنزل وجودی اســت و نفــی آن، منجر بــه نفی تمــام مراتب تجلی 

یان دارد. نقص و کاســتی که ابن‌عربی و صدرالدین  که در سراســر نظام هســتی جر می‌شــود؛‌ چرا

قونوی در برخی مسائل مانند مسئله‌ ارجاع خیرات به جهات اسمایی و ارجاع شرور و کاستی‌ها 

بــه جهــات قابلی‌ تعینات مطرح می‌کنند، ناظر‌ به‌ همین قســم از شــر اســت.

کــه موافــق بــا هــدف نبــوده و ناملایــم بــا طبــع و مــزاج  امــا شــر خــاص بــه شــری گفتــه می‌شــود 

ئــم و منافــر  ک‌هــای دیگــری ماننــد اعتبــار شــرع، ملا باشــد.3 ابن‌‌عربــی در الفتوحــات المکیــة ملا

بــودن بــا مــزاج، كمال و فقــدان‌ آن‌ و حصول و عدم حصول غرض4 را برای بازشناســی خیر و شــر 

1 . طباطبایـی، المیزان، ج 5، ص ١١. 

. یه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی«، در همین جستار یری نو از مسئله شر بر اسـاس نظر .ک: حسـینی و هوشنگی، »تقر 2 . ر

بـی، فصوص الحكم، ص 118. 3 . ابن‌عر

.ک: همان، ج 4، ص 370. ، الفتوحـات المکیة‌، )4جلـدی(، ج 2، ص 576؛ نیز ر 4 . همـو
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بیــان می‌کنــد کــه همگــی مربوط بــه معنای خــاص خیر و شــرند. تحلیلی کــه ابن‌عربی از مســئله 

یکردی نفی‌گرانه دارد. بر این اســاس نخســت یادآور می‌شود که  شــر )شــر خاص( ارائه می‌کند رو

متكلمــان چــون بــه خــود تعینــات می‌نگرند و نــه از حیث رابطــه آنها با حــق، امور ناملایــم با طبع 

و فاقــد كمــال را شــر می‌پندارنــد، امــا اهــل ‌معرفــت به اشــیا‌ از‌ منظــر ارتباط آنهــا به حــق می‌نگرد، 

ی، شــر را از سراســر هســتی منتفی می‌داننــد.1 ابن‌عربی بــه صراحت می‌گویــد‌ تمام‌ عالم‌  ازایــن‌رو

در نهایــت جمــال اســت و بــه طور مطلق، قبح و زشــتی از‌ عالــم منتفی اســت.2 بنابراین دیدگاه، 

هــر آنچــه که به عنوان مظهری برای اســمای‌ جلالی خداوند در نظر گرفته می‌شــود،‌ از این حیث‌ 

كــه‌ موجــب اذیــت و نابودی می‌شــوند‌ یا‌ منافر بــا مزاج ما هســتند، از نظر كوتاه مــا كه در حجاب 
از شــهود‌ حقایق‌ هســتیم، ناپســند و زشــت می‌نماید.3

ی نیز که یكی از شــارحان آثار قونوی اســت دراین‌باره می‌گوید: »متعلق اسمای جمالی،  فنار

یبــا اســت و متعلــق اســمای جلالــی نیــز بــه نظــر قاصــر مــا ناپســند و  در مقایســه بــا‌ مــا‌ حَسَــن و ز
زشــت می‌نماید«.4

 ، حاصــل ســخن عارفــان را می‌تــوان چنیــن بیــان کــرد که شــر از‌ حیــث‌ ذات‌ حق‌ و اســمای او

از سراســر هســتی بــه دور اســت، امــا از حیــث تعینــات آنچه را كــه اهل ظاهــر شــر می‌پندارند‌، به‌ 

حســب‌ واقــع شــر نیســت. ایــن را نیز بایــد در نظر گرفت کــه کاســتی‌های وجود، بــه قابلیت محل 

یــا غلبــه جهــات امكانــی و اســتعداد موطن‌هــا و به لحاظ ســرّ القــدر به اســتعداد كلــی در اعیان‌ 

ثابتــه‌ برمی‌گردنــد، در نتیجــه، خیــر و شــر بــودن ناشــی از اقتضائــات، قوابــل و اســتعدادات و نیــز 

کل‌نگرانــه و یکپارچــه بــه  کــه در نــگاه  شــرایط بیرونی)محــل و غلبــه جهت‌هــای امكانــی( اســت 
ی اســت.5 نظام احســن ضرور

بـی، الفتوحـات المکیة‌، ج 2، ص 576. 1 . ابن‌عر

.ک: همان، ج 2، ص ‌542. 2 . همـان، ج 3، ص 449؛ نیز ر

.ک: همان، ص 143. 3  . فنـاری، مصباح الانـس، ص 163؛ نیز ر

.ک: همان، ص143. 4 . همـان، ص163؛ نیز ر

. بی«، در همین جسـتار .ک: امینـی، »خیر و شـر در مکتب ابن‌عر 5 . ر
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مسئله شر در فلسفه دین

ی که  اندیشه جهان غرب و مسیحیت همواره بیشترین تنش را با مسئله شر داشته است به طور

این مســئله در دانش فلســفه دین و کلام جدید از موضوعات اساســی و پربســامد تلقی می‌شود. 

یشه‌های این درجه از اهمیت را »آموزه نجات« در آیین مسیحیت دانست؛  شاید بتوان یکی از ر

آموزه‌ای که بر اســاس آن، خدا انســان را از شــر نجات خواهد داد. واقعیت آن اســت که در آیین 

مســیحیت، آموزه‌هــای دینی و تبیین آنها متأثر از اندیشــه‌های آباء کلیســا می‌باشــد که مهم‌ترین 

گوستین« است. و بزرگ‌ترین آنها »قدّیس آ

یه عدمی بودن  گوســتین دو پاســخ مهم به مســئله شــر داده است: پاسخ نخســت همان نظر آ

شــر اســت كــه از یــک ســو تحــت تأثیــر اندیشــه‌های نوافلاطونــی، مبنــی بر مســاوقت وجــود و خیر 

می‌باشــد و از ســوی دیگــر متأثــر از ایــن آمــوزه كتــاب مقــدس می‌باشــد كــه خداونــد خیــر محض 

ی معتقــد اســت خداونــد  یــده و مخلــوق اوســت، خیــر اســت.1 و اســت و در نتیجــه هــر آنچــه‌ آفر

دارای تمــام صفــات کمــال به طور مطلق اســت و از آنجــا که خداوند کامل علی الاطلاق اســت، 

هیــچ گونــه شــری در عالم وجود ندارد و شــر اصــولا ماهیتــی عدمی دارد.

 ،» گوســتین در پاســخ دوم که در حقیقت آن را کتاب مقدس برداشــت می‌کند، »مفهوم شــر آ

گنــاه نخســتین  )شــر اخلاقــی( و »گنــاه نخســتین« را در هــم می‌آمیــزد و همــه شــرور را اثــر همــان 

می‌دانــد. شــرور اخلاقــی یــا همــان »گنــاه« نتیجــه انتخاب‌هــای آزادانه انســان اســت و منشــأ این 

کــه بر همــه افعال شــر انســان مقدم اســت؛ هر چند انســان  شــرور هــم، نخســتین اراده شــر اســت 

( را به ســمت و ســوی خدا  می‌توانــد بــا لطف و فیض خداوند، انتخاب‌های آزادانه خود )اختیار

جهــت دهــد و از شــر )گناه( فاصله بگیرد.2 این دو پاســخ، پس از قرن پنجــم میلادی مورد اقبال 

ی از فیلســوفان غربی عصر  عمــوم اندیشــمندان مســیحیان قــرار گرفت، تا جایــی که حتی بســیار

حاضــر نیــز بــر پایه همین دو پاســخ، بــه معضل شــر می‌نگرند. 

1 . Prusk , “An Analysis of Augustine’s Argument in Confessions That Evil Does Not Exist”, Villanova University, p. 73.

2 .Peterson,The problem of evil, p. 202. 

. گوسـتین«، در همین جسـتار .ک: ابوطالبی یزدی، »مسـئله شـر در منظومه فکری آ ر
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ن پرداخت و تلاش کرد اشکال شر  گوستین به مقابله با دیدگاه دین‌مدار دیوید هیوم پس از آ

که در کتابش تحت عنوان گفت‌وگوهایی درباره  ی  را پر رنگ‌تر و موکدتر نماید. اساس اشکال و

ی نمونه‌هایــی از بی‌نظمی در  دیــن طبیعی، در ســیاق برهان نظم مطرح می‌‌شــود،1 ضمن برشــمار

ئــم و رنج‌های زندگی انســان، علیه  جهــان، بــر پایه این اســتدلال اســت که انواع پدیده‌هــای ناملا

وجــود خــدای خیــر دلالــت می‌کننــد و ایــن آن جهانــی نیســت کــه انســان از خالــق حکیــم و خیر 
ی مســئله شــر را دلیلی بر رد وجود خدا می‌داند.2 خواه انتظار دارد. و

یخ فلســفه غرب به زبان افتاد و غالب دفاعیه‌های اندیشــمندان   اشــکال هیوم بعدها در تار

که در ادامه به برخی از مهم‌ترین  غربی و مسیحی ناظر به همین اشکال کلاسیک سامان یافت 

این دفاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

لایب‌نیتــس در دفــاع از وجــود خــدا و خیرخواهــی او شــرور را بــه ســه دســته شــر اخلاقــی، شــر 

یکی  ی غالبــا شــر اخلاقــی علت شــر فیز یکــی تقســیم می‌کنــد. بــه عقیــده و یکــی و شــر متافیز فیز

کــه بــرای آدمــی حاصــل می‌شــود بــه دلیــل  ی از درد و رنج‌هــا و بلایــای طبیعــی  یــرا بســیار اســت ز

گوستین  ی به دیدگاه آ خودخواهی‌ها و افعال نادرســت خود اوســت. این دیدگاه شــبهات بسیار

گنــاه و نافرمانــی آدمیــان می‌دانســت. بــه عقیــده  کــه غالــب بلایــای طبیعــی را نتیجــه  داشــت 

یکــی )نقــص ذاتــی موجــودات(، علــت بعیــد شــر اخلاقــی و در نتیجه شــر  لایب‌نیتــس شــر متافیز

گــر چــه لایب‌نیتــس  یکــی اســت. در اینجــا برترانــد راســل بــه خوبــی برداشــت کــرده اســت کــه ا فیز

گنــاه  یکــی یــا محدودیــت را منشــأ  ی شــر متافیز کــه و آشــکارا ســخن نمی‌گویــد، امــا روشــن اســت 

گنــاه صرفــا  کــه رنــج و  و عــذاب می‌دانــد.3 لایب‌نیتــس در پایــان اســتدلال خــود نتیجــه می‌گیــرد 

یکــی ناشــی می‌شــوند و ایــن نــوع شــر هــم صرفــا  یــرا آنهــا از شــر متافیز  ســلبی و عدمی‌انــد؛ ز

عدمی است.4 

یــخ فلســفه غــرب بــه مســئله شــر داده شــد، پاســخ فیلســوفان  کــه در تار از دیگــر پاســخ‌های 

1 . Hume, Dialogues Concerning Natural Religion and Other Writings, p. 73.

2 . Ibid, p. 74.

3 . راسـل، شرح انتقادی فلسـفه لایب‌نیتس، ص 212.

4 . Broad, Leibniz, p. 159.
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کیــد بر قــدرت خلاقــه موجــودات، علم و قــدرت مطلق  الهیــات پویشــی1 اســت.2 اینــان ضمــن تأ

، خداوند را از شــبهه شــر  الهی را رد می‌کنند و با زمانی دانســتن علم خدا و محدودیت قدرت او

مبــرا می‌کننــد. مشــهورترین متفکران الهیات پویشــی که در صدد پاســخ به شــبهه شــر بر آمده‌اند 

یفین.  ن و دیودیــد گر : آلفردنــورث وایتهــد، چارلز هارتســهور عبارتنــد از

به نظر الهی‌دانان پویشــی، باورمندی به قدرت علی الاطلاق خداوند موجب می‌شــود چنان 

پذیــری از جهــان باشــد. این باور  تعالــی و اســتقلال پیــدا کنــد کــه مصــون و برکنــار از هرگونــه تأثیر

ارتبــاط خــدا بــا جهــان را ارتباطــی یــک جانبــه و یــک ســویه می‌کنــد، در حالــی کــه ایــن ارتباط در 

حقیقــت دو ســویه اســت و جهــان و خداوند بــر یکدیگر تأثیــر می‌گذارند. 

یفیــن اســتدلال می‌کنــد کــه جهان هرگــز مظهر کامــل اراده خداوند نیســت که فقــط به خیر  گر

محــض تعلــق می‌گیرد و اجتناب از شــر و رنج، خلاف سرشــت الهی اســت. خداوند در نهایت، 

ن آزادی  در قبــال شــر مســئول اســت؛ امــا فرصت‌هــای مناســب بــه خطرهایشــان می‌ارزنــد.3 بــدو

، تنهــا عامــل مؤثــر خدا  و خطرهایــش، خیــر و شــر وجــود نــدارد4 و بــرای جلوگیــری از ایجــاد شــرور

نیســت، بلکــه موجــودات نیــز عاملند و هماهنگی آنهاســت کــه باعث تحقق این هــدف و غلبه 

بر شــر می‌شود.

گفته پیداست پایه و اساس الهیات پویشی به لحاظ معرفتی و فلسفی لرزان است و در برابر  نا

اصول عقلی و بدیهی همچون نفی تشــبیه خداوند، بی‌پاســخ اســت. فیلســوفان الهیات پویشــی 

، قدرت و  کارآمــدی در توجیــه پدیده‌های شــر بــه دلیــل عــدم توانایــی پاســخ بــه مشــکل شــرور و نا

خیرخواهی خداوند را به سان انسان‌ها محدود می‌کنند. چنین خداوندی قدرت کافی برای تدبیر 
جهان و از بین بردن شرور را ندارد و خیرخواهی او وابسته به شرایط و اقتضائات مادی است.5

1 . Process theology.

پذیری از فرایندهای زمانی است.  یشی بر این عنصر مهم استوار است که خصوصیت ذاتی خدا، تأثیرگذاری و تأثیر 2 . الهیات پو

ر دارد. این تفکر در مقابل الهیات سنتی و کلاسیک قرار می‌گیرد که به فرازمانی بودن، ازلی بودن و نا متغیر بودن خداوند باو

، دین و علم، ص 668. بـور 3 . بار

4 . Sia, Religion, Reason and God, p. 56.

. کید بر اندیشه هارتسـون«، در همین جستار یشـی با تأ .ک: رسـتمی و نصیری، »بررسـی و نقد مسـئله شـر از نظر الهیات پو 5 . ر
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کــه مانند هیوم مســئله شــر را دســت‌آویزی برای نقــد باورهای  از دیگــر اندیشــه‌وران ملحــدی 

ی می‌گویــد: »تحلیل مســئله شــر  دینــی و حتــی رد وجــود خداونــد قــرار داد، جــان ال مکــی بــود. و

ن بــر اینکه نشــان می‌دهــد باورهای دینی فاقد تکیه‌گاهی عقلانی هســتند، آشــکار می‌ســازد  افــزو

یــه عمــده  کــه برخــی از اجــزای ایــن نظر کــه آنهــا بــه طــور مســلم غیر‌عقلانــی هســتند بــه ایــن معنــا 

کلامــی بــا اجــزای دیگرش ناســازگار اســت«.1 

یچارد ســوئین برن و جان هیک، به دفاع  در دوره معاصر فیلســوفانی مانند آلوین پلانتینگا، ر

ی و نقــد و ابطــال منتقدانــی همچــون هیــوم و مکــی پرداختنــد. پلانتینگا بــر این باور  از خدابــاور

یه‌های عدل الهی در جهت رفع اشــکال در مســئله شــر  گر هیچ یک از انواع نظر اســت که حتی ا

گر خدا دلیل موجهی  یادی برای ملحد منتقد نخواهد داشــت. ا رضایت‌بخــش نباشــد، نتیجــه ز

گاه باشــیم یا نباشــیم( در  برای روا داشــتن شــر داشــته باشــد، )فــارغ از اینکــه ما نیز از ایــن دلیل آ

، دلیلی علیه وجود خــدا نخواهد بود.2  ایــن صورت حقیقت شــر

کیــد دارد. خداونــد جهانــی واجــد مخلوقــات مختار  ی بــه عنصــر اختیــار و آزادی انســان تأ و

یــده کــه نمی‌توانــد مانــع خطــا کــردن آن مخلوقــات حقیقتــا مختار شــود. ایــن گزاره بــه انضمام  آفر

گزاره »خدا وجود دارد«، مســتلزم وجود شــر است. به این ترتیب آشکار می‌شود که وجود هم‌زمان 

 ، ، »ممکــن« اســت. بنابراین، مدعای منتقــدان )مبنی بر آنکه وجود توأمان خدا و شــر خــدا و شــر

ناممکن اســت( باطل است.3 

یچــارد ســوئین‌برن، فیلســوف دیــن معاصــر نیــز دفاعیــات خــود را مبنتــی بــر اختیــار شــکل  ر

ی در کتــاب مشــیّت الاهــی و مســئله شــر، این‌ گونه توضیــح می‌دهد کــه خداوند، جهان و  داد.4 و

یده اســت. برخی از این  همــه پیچیدگی‌هــای‌ آن را بــه ‌خاطر اهداف و اغراض بســیار متعالی آفر

اغــراض نیــک تــا بــه حال محقق شــده‌اند و برخــی دیگر نیــز درحال تحقق‌ هســتند‌. ایــن اغراض 

کمــال رســانیدنِ انســان‌ها در ایــن دنیــا و ســتایش خداونــد در بهشــتِ  کــه همگــی در جهــت بــه 

1 . Mackie, “Evil and Omnipotence”, Mind , p. 200.

2 . پلانتینـگا، خدا، اختیار و شـر، ص 241.

3 . پترسـون و دیگران، عقـل و اعتقاد دینی، ص 82-81.

4 . Rowe, Philosophy of Religion: An Introduction, p. 303.
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ی اســت، توســط کســانی محقق می‌شــود کــه‌ مختارانــه‌ زندگــی می‌کنند. اخــرو

ی به مســئله شــر داده، هانس رایشــنباخ از  از دیگــر اندیشــمندان معاصــری کــه پاســخ درخــور

یه‌ آن‌ اســت‌ که‌ خداباور‌  ی معتقد بود کامل‌ترین و جامع‌ترین نظر فیلســوفان علم آلمانی اســت. و

ینــش، نمی‌توانســت جهانــی ‌‌را کــه جــز با قوانیــن طبیعــی اداره  نشــان‌ دهــد خداونــد بــه هنــگام آفر

گر فرض کنیم دو گونه ســاختار جهانی قابل‌ فرض است: جهانی که با معجزه  شــود، خلق کند. ا

اداره می‌شــود و جهانــی کــه بــا قوانیــن طبیعــی اداره می‌شــود، اداره جهــان بنابر معجــزه، با حضور 

ن بر این، خداوند مسئول اخلاقی شرور‌  موجودات اخلاقی مختار در‌ جهان‌ ناســازگار اســت. افزو

یرا این شــرور نتیجه فعل اعیان طبیعی هســتند که بنابر قوانین طبیعی عمل می‌کنند. نیســت؛ ز

رایشــنباخ ایــن نکتــه را نیــز یادآور می‌شــود که ممکن اســت برخی ‌‌شــرور‌، نتیجــه کیفر اعمال 

ی‌ باشند‌. همچنین جهان ما جهانی مادی‌  سوء ما باشند یا برای پرورش برخی فضایل ما ضرور

اســت‌؛ این جهان اقتضائاتی دارد که از جمله آن، وجود قوانینی اســت که بر ماده و روابط میان 

امــور مادی حکومــت می‌کنند. 1 

»نظریه انگیزش الهی«2 از دیگر پاسخ‌هایی است که لیندا زاگزبسکی مبدع آن است. بر مبنای 

نظریه انگیزش الهی خداوند به تمام معنا و اصالتا فضیلت‌مند و کامل مطلق است پس او همان 

الگوی برتر اخلاقی است. انگیزه‌های الهی منشأ وجودی‌ تمام‌ فضایل‌ و انگیزه‌های خوب انسانی 

هستند‌ و خوبی‌ انگیزه‌‌های انسانی از خوبی انگیزه‌های الهی مشتق می‌شوند.3 خوبی انگیزه‌های 

یکی‌ مقدم‌ بــر تمام اوصاف و ارزش های اخلاقی‌ اســت‌ و این گزاره‌ که‌  خداونــد بــه لحــاظ متافیز

ی‌  که »شر وجود دارد« سازگار گزاره  کاملا با این  »یک خدای خیرخواه و قادر مطلق وجود دارد«، 

گزبســکی برای تبیین دلایل احتمالی تجویز شــر‌ از‌ ســوی‌ خدا‌ دیدگاهی‌ مشابه‌ با  منطقی‌ دارد‌. زا

نظریه »پرورش روح « جان هیک را برمی‌گزیند و از راه تمثیل تلاش دارد تا نشان دهد که خداوند به 
دلیل عشق به اشخاص و در جهت پرورش شخصیت آنها، برخی از شرور را تجویز کرده است.4

. ر طبیعی از منظر بروس رایشـنباخ«، در همین جستار ری شـرو یه دادباو .ک: کشـفی و مشـایخی، »بررسـی نظر 1 . ر

2 . divine motivation theory.

3 . Zagzebski, Philosophy of Religion‌, p. 140. 

. یه انگیزش الهی«، در همین جسـتار یاری، »حل مسـئله شـر با تکیه بر نظر 4 . شـهر
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ی قلمداد کند،  ینه‌ای بر ضد خداباور از دیگر اندیشــمندانی که تلاش نمود وجود شــرور را قر

، معتقد اســت  ی نمونه‌های خاصی از شــرور یکایی اســت. راو با برشــمار یلیام راو فیلســوف آمر و

توجیهاتــی کــه دربــاره آنهــا بیــان می‌شــود ماهیــت شــر بــودن آنهــا را تغییــری نمی‌دهــد؛ پــس شــرور 

کامــا بی‌هــدف و ناموجــه رخ می‌دهنــد.1 مثــا رنج‌های انســان‌ها و حیوانات که با فراوانی بســیار 

کــه همه مــوارد آن بتواند به خیر برتــری بیانجامد که بی‌واســطه  بالایــی رخ می‌دهنــد، بعید اســت 

، از دســت می‌رفت.2  رخداد این شــر

، جــان هیــک  در پایــان ایــن بخــش، پرداختــن بــه دیــدگاه فیلســوف دیــن نــام آشــنای معاصــر

ی در مســئله شــر محســوب می‌شــود. جان  ی اســت، کســی کــه از مدافعان جدی خداباور ضــرور

یکــرد فلســفه تحلیلی‌ و بــا طرح مســئله مختار بــودن انســان، اختیار را زمینه مشــترک  هیــک بــا رو

ی معتقد اســت این موضوع  مابیــن تمامــی راه‌حل‌هــای ارائه شــده در قبال برهان شــر می‌دانــد. و

حداقــل می‌توانــد شــر اخلاقی را پاســخ دهــد. هر فرد انســانی، به خــودی خود موجودی اســت که 

در قبال انتخاب‌هایش مسئول است و در عین حال، مختار بودن انسان به هیچ وجه به معنی 

ضرورت عملکرد صحیح و بی‌نقص برای انسان نیست. بنابراین وقوع خطا و اشتباه امری بدیهی 

در عملکــرد‌ ایــن‌ فاعل‌ مختار محســوب می‌شــود. این خطــا می‌تواند خود زمینه ظهور شــر را اعم 

از اخلاقی و طبیعی موجب گردد. اما همان‌ خطا که شــری را موجب شــده اســت، خود می‌تواند 

زمینــه تکامــل مرحلــه‌ بعــدی‌ انســان‌ را از لحاظ روحی و یــا در عرصه های طبیعت موجب شــود.

ی که ظاهــراً ناحق بــه نظر می‌رســند، به  کــه‌ جــان هیــک در رابطه با شــرور ‌ ‌لازم بــه‌ ذکــر اســت‌ 

گاهی ذهن احتجاج‌گر بشــر نمی‌تواند هیچ  یرا  ماهیت رازگونه این‌ دســته‌ شــرور اشــاره می‌کند. ز
گونــه توجیهی‌ جهت‌ این دســته از شــرور بیابد. 3

مسئله شر در معارف وحیانی

یــم و روایــات معصومیــن؟عهم؟ نشــان می‌دهــد  کر بررســی طــرح مســئله خیــر و شــر در آیــات قــرآن 

1 . Rowe, “The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism”, Amercan Philosophical Quarterly ,vol 16, p.335.
2 . Feinberg, The Many Faces of Evil, p. 217.

. .ک: حسـینی، آتشـگر و نظرنژاد، »مسـئله شـر از دیدگاه جان هیک«، در همین جستار 3 . ر
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نــگاه ایــن منابــع وحیانــی بــه موضــوع، متفــاوت بــا نــوع نــگاه متفکــران بشــری اســت. می‌تــوان ایــن 

یــم مواجهــه اولیــه  ی خلاصــه کــرد. قــرآن کر ی و مصداق‌محــور تفــاوت را در دو عنصــر غایت‌محــور

ی نمی‌دانــد و برخــی پدیده‌هــای دشــوار را خیــر و برخــی  بــا ملایمــات و ناملایمــات را مبنــای داور

ی و شــر و همچنیــن میــان  لــذات و ملایمــات را شــر معرفــی می‌کنــد. در ایــن نــگاه میــان دشــوار

یــرا خیــر بــودن یــا شــر بــودن پدیــده‌ای، بــه آثــار  ی برقــرار نیســت. ز خوش‌آمــدی و خیــر رابطــه تســاو

و نتایــج آن پدیــده مرتبــط اســت. بنابرایــن می‌تــوان خیــر و شــری را کــه در ابتــدای نظــر بــر اســاس 

ی از  کات حســی و مــادی مشــخص می‌شــوند، »خیــر و شــر ابتدایــی« نامیــد. چــه بســا بســیار ادرا

این امور با نگاه غایت‌شناســانه جابه‌جا شــده و چیزی که در مرحله نخســت به دلیل ســختی و 

ی انســان و ثوابی که در نهایت امر نصیب  مرارتی که دارد و شــر نامیده می‌شــود، با صبر و بردبار

ی می‌شــود، خیر نامیده شــود و چیزی که در نگاه اول خیر یا نعمت انگاشــته می‌شــود، چنانکه  و

یــم دراین‌بــاره می‌فرمایــد: قــرآن کر
<؛1 و�نَ ُ ݩݩݧ عݧ َ ݧ مݧ ْ ݓ حݫ َ اٰ �ی رٌ مِمݩݦّ �یْ

ݩݩݑٌ �خَ هݧ َݡ مݧ حݨݦݨْ رݩَݡ هِ وݦَݡ ݥ مِ�نَ اللّٰ �ةٌ رݦݩَ ِ ݭݫ ڡݨݦݐ
مَعݩݐݨْ

َ
مݨْ ل

ٮݩݩݑُّ وْ مݦُ
َ
هِ ا لِ اللّٰ �ی ݭیٖ سَ�بٖ

مݨݨْ ڡݨݐ ݩݑُ ٮݧ
ْ
ل ِ ݫ ݩݑݫ ٮݧ

�نݨْ �قُ ݘِ ىݧ
َ
> وَلݠ

یــد آمــرزش و رحمــت خــدا از تمــام آنچــه گــرد  و اگــر در راه خــدا کشــته شــوید یــا بمیر

رنــد بهتــر اســت. می‌آو

گر مسیر صحیح استفاده نگردد شر محسوب  یا آنکه مواهب و نعمات الهی در برخی موارد ا

یر بیان می‌شود: خواهند شد، همچنان که در آیه ز

و�نَ  ݑُ ٯݧ طَوݨݨَّ  سَ�یُ
ݦݦݦݦݦݦݨݦۖ

٭ مݨݨْ ݩݩُ ݧ هݧ
َ
رݦݩّݨݨٌ لݠ َ ݒ لْ هُوَ سݡݧ َ  �ب

ݦݦݦݦݦݦݨݦ
٭ مݨݨْ ݩݩُ ݧ هݧ

َ
رًا لݠ �یْ

لِهٖ هُوَ �خَ �ضݨْ هُ مِ�نݨْ �فَ مُ اللّٰ ُ ݩىٰهݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݑݧ ٮݧ  ءاٰ
ٓ

ماٰ  �بِ
و�نَ

ُ
ل ْحݦݩݩݐَ ݧ ݓݧ ٮݫ َ �نَ �ی �ی ٖ �ذ

َّ
َّ ال �نݧ َ ب�َݡ  ْسݧ حݧ َݡ لاٰ �ی >وݩَ

<؛2
ݦ
٭ ة�َݡِ  اٰمݧ �ی ݨݑِ ٯݧ

ݨْ
مݩݩَ الݠ وݨْ ݦَ هٖ �ی وا �بِ

ُ
ل خ�ِ

َ ماٰ �ب

کســانی کــه در آنچــه خــدا از فضــل خــود بــه آنــان داده بخــل می‌ورزنــد، گمــان نکننــد ایــن 

، آنچــه را که  کار بــرای آنــان خیــر اســت بلکــه برای آنان شــر اســت. بــه زودی روز رســتاخیز

یختــه خواهد شــد. یــده انــد بــه گردنشــان آو بخــل ورز

یــم و چه در احادیث، بایــد اصالت خیر و شــر را در غایت و نتیجه   از‌ایــن‌رو چــه در قــرآن کر

1 . سوره آل عمران، آیه 157.

2 . سوره آل عمران، آیه 180.
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آن و در بازخــورد آخرتی آن جســتجو کرد:
<؛1

ݦݦ
مْ٭

ُ
ك

ݦَ
رݦݩّݨݨٌ ل َ ݒ ا وَهُوَ سݡݧ �ئً �یݨْ

َ وا ش� حِ�بُّ
�نْ �تُ

َ
ى ا

ݩٰٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  وَعَسݧ
ݦݦݦݦ

مْ٭
ُ
ك

ݦَ
رٌ ل �یْ

ا وَهُوَ �خَ �ئً �یݨْ
َ رَهُوا ش�

ْ
ك �نْ �تَ

َ
ى ا

ݩٰٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ >وَعَسݧ

چــه بســا چیــزی را خــوش نداشــته باشــید حــال آنکــه بــرای شــما خیــر اســت و چــه بســا 

چیــزی را دوســت داشــته باشــید حــال آنکــه بــرای شــما شــر اســت.

امام صادق؟ع؟ می‌فرماید:

ــرَّ  ةِ وَالشَّ جَنَّ
ْ
هُ فِــی ال

َّ
خَیرَ كُل

ْ
 وَعَــزَّ جَعَــلَ ال

َ جَــلَّ نَّ الّلَّهَ
َ
خِــرَةِ لِِأ

ْ
 بَعْــدَ الْآ

َّ
ــرَّ إِلَّا خَیــرَ وَالشَّ

ْ
ــنْ‌ تَــرَ‌ى ال

َ
»ل

بَاقِیانِ«؛2 
ْ
هُمَــا ال نَّ

َ
ــارِ لِِأ هُ فِــي النَّ

َّ
كُل

یــرا خداونــد جــلّ و عــزّ همــه  حقیقــت خیــر و شــر را نخواهــی دیــد مگــر در آخــرت، ز

خیــرات را در بهشــت و همــه شــرها را در دوزخ قــرار داده چراکــه ایــن دو باقــی و ابــدی 

هســتند.

گاهی کامل به پدیده‌های عالم برخوردار نیست  دلیل این تفاوت دید آن است که انسان از آ

و غالبا خیر و شــر را در بســترهای مادی تحلیل می‌کند، درحالی ‌که وحی الهی‌ خیرات و شــرور 

گــوار دارای نتیجه‌ای  جهــان‌ را بــا تأثیــرات و نتایج آنها ملاحظه می‌کنــد. گاه پدیده‌ای به ظاهر نا

مفید است؛ ازاین‌رو‌ علی‌ رغم وجود مشقت در آن پدیده، قرآن آن را خیر لحاظ می‌کند و گاهی‌ 
رخدادی شــادی‌بخش را به‌ دلیل‌ نتیجه ســوء آن، شر تلقی می‌کند.3

امــا عنصــر دوم کــه می‌تــوان آن را محــور مصداق‌گرایانــه و عین‌گرایانــه بــر پایــه توحیــد، عدل و 

حکمت الهی، در مقابل محور مفهوم‌گرایانه حکمای بشری نامید، این نتیجه مهم را در پی دارد 

کــه ســخن از وجــودی و عدمــی بــودن شــر بی‌‌فایده و بیهوده اســت. بر اســاس آموزه‌هــای وحیانی 

ی وجودی هســتند که  ی، ســیل، زلزلــه، درد و اندوه و غیــر آن، امور ، بیمار همــه شــرور اعــم از فقــر

ی آنهــا دارد. حتی  انســان ابتدائــا مواجهــه بــا آنها را خوش نمــی‌دارد و همواره ســعی در رفع یا دور

یــم  کر کــه بــه ظاهــر عــدم حیــات تلقــی می‌شــود، وجــودی اســت و آثــار وجــودی دارد. قــرآن  مــرگ 

1 . سوره بقره، آیه 216.

2 . حرانـی، تحف العقول، ص 306.

. ر در قرآن«، در همین جسـتار .ک: مرتضوی، »خلقت شـرو 3 . ر
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خداونــد را خالــق مرگ معرفــی می‌کند: 
<؛1 ورݦݦُ ف�ُ غ�َ

ْ
ز�ُ ال �ی ٖ ز�َݡ

 عݧ
ْ
 وَهُوَ ال

ݦ
لاً٭ ݨݨَ حْسَ�نُ عَمݧ

َ
مْ ا

ُ
ك ُّ �ی

َ
مْ ا

ُ
ك وݦَ

ݦُ
ل ْ ݓݨݧ ݫ ٮݫ َ ݔݨݧ ݫ ݫ ِىݠݠݫ  لݠݫ

و�ةَ ݩٰ ݧ َ�یݧ حݧ
ْ
مَوْ�تَ وَال

ْ
�قَ ال

َ
ل ی �خَ ٖ �ذ

َّ ݧ
ل
ݗَ

>ا

یــد تــا شــما را بیازمایــد کــه کــدام یــک از شــما بهتــر عمــل  آن کــس کــه مــرگ و حیــات را آفر

می‌کنیــد و او شــکت‌ناپذیر و بخشــنده اســت،

یــده حــق تعالــی اســت؛ از اعــدام  کــه همســان حیــات، آفر چگونــه قابــل تصــور اســت چیــزی 

کــه بنابــر قواعــد فلســفی، عــدم نیازمنــد بــه علــت نیســت.  محســوب شــود، در حالــی 

 ، گان همنشــین آن نشــان می‌دهــد‌، همــه ایــن امور « و مترادفــات‌ و واژ بــرد واژه »شــر بررســی کار

موجودند و شامل گستره‌ای از مصادیق و نمونه‌های عینی می‌باشند. بی‌تردید مصادیقی مانند 

، مــرض، خــوف، ســیل، زلزلــه و غیــره کــه آیــات قــرآن برشــمرده، نســبت به انســان شــر هســتند  فقــر

ی، مصادیقــی کــه بــه حکــم عقــل ســلیم همــه از امــور وجودی‌انــد. ازایــن‌رو می‌توان  و مایــه گرفتــار

یم، به مجموعه‌ای‌ از‌ امور‌ وجودی اطلاق می‌شــود که گاه موجب تنبه،  گفت‌ شــر‌ از منظر قرآن ‌‌کر

ی که در نهایت، خیر اســت(‌  کســب ثواب الهی و حتی عامل ســعادت و تکامل‌ انســانی )شــرور

ی  گاه موجب‌ تحصیل‌ نشــدن رضایت الهی یا مانع‌ رســیدن‌ انســان به‌ ســعادت‌ دنیوی‌ و اخرو و 

یــم به دســته‌ای از امــور غیــر عینی نیــز توجــه می‌دهد که  کــه قــرآن کر می‌گــردد.2 جالــب آن اســت 

ی اســت.3  شــر بــودن آنها به اعتبــار اوصاف یــا ویژگی‌های رفتار

ی شــرور بــا حکمت و عــدل الهی چند دلیــل مهم را  یــم و احادیــث در تبیین ســازگار قــرآن کر

تذکــر می‌دهند:
کیفر اعمال ناپســند و گناهان انسانی؛4  .1

2. ارتقای درجه؛5

1 . سوره ملک، آیه 2.

. کید بر میدان معنایی واژگان همنشین«، در همین جستار .ک: عشریه، رضایی هفتادر و میرزابابایی، »هستی‌شناسی شر در قرآن با تأ 2 . ر

.ک: سـوره آل‌ عمران‌، آیه ٣0؛ سـوره زلزال‌، آیه ٨؛ سـوره بینه، آیه 6؛ سوره انفال، آیه ٢٢. 3  . ر

.ک: وفایی، »تحلیل  .ک: سوره روم، آیه 41؛ سوره اعراف، آیه 96؛ سوره عنکبوت، آیه 40؛ ر 4 . سـوره شوری، آیه 30. همچنین ر

. ر با تکیه بـر کرانه‌مندی صفات الهی«، در همین جسـتار وحیانی شـرو

.ک: همان، ص 255. 5 . کلینـی، الکافـی، ج 2، ص 450؛ ر



راتفگپیش    33

3. آزمون الهی؛1
4. تذکر و بازگشــت به مسیر حق.2

بــه نظــر می‌رســد یکی از نکات مهمی که موجب بروز شــبهه در مســئله شــر گشــته، غفلت از 

یابی پدیده‌های شــر در حوزه ارزش‌شــناختی و رابطه میان خیر و شــر با حســن و قبح اســت.  ارز

از دیربــاز گمــان بــر ایــن بــوده کــه هر امــر خیری، حســن و هر پدیــده به ظاهر شــری، قبیح اســت. 

گوار و رنج‌آمیزی، شر و صدور آن از فاعل عالم  که هر امر نا پیش‌فرض این دیدگاه چنین است 

یم و روایات اهل‌بیت؟عهم؟، میان خیر  و حکیــم، از نظر عقلی قبیح اســت. اما در معــارف قرآن کر

 ، که مســئله خیر و شــر و شــر از یک ســو و حســن و قبح از ســوی دیگر تفکیک شــده اســت؛ چرا

مقولــه‌ای هستی‌شــناختی و مربــوط به عقل نظری و هســت و نیســت هاســت؛ اما مســئله حســن 

و قبــح، امــری مربــوط بــه حــوزه ارزش‌شــناختی و عقــل عملــی اســت. شــر یــا الــم بــه خــودی خــود 

که اساســا معیار قبــح از گونه‌ای دیگر اســت و لزوما بــا مقولاتی  مصداقــی بــرای قبــح نیســت، چرا

چــون رنــج، مصلحــت، نقــص و امثــال آن در هــم تنیــده نیســت. معیــار اصلــی حســن و قبــح در 

نظــر عقــل بــه اصــول و قواعــدی بــاز می‌گــردد کــه در عقــل عملی بــه عنوان حجــت درونی انســان 

کــه در نهایت به دو اصل اساســی یعنی اصــل عدالت و اصــل حکمت باز  گذاشــته شــده اســت 

، عقل نظری اســت نه طبع و نه احســاس درد و رنج؛ پس به صرف  می‌گردد. اما معیار خیر و شــر

اینکــه انســان رنجــی را احســاس کنــد، نمی‌توانــد آن را شــر نامیــد. البتــه ایــن پذیرفتنــی اســت که 

یرا  ئمتی نــدارد، ز تبعیض‌هــا و تفاوت‌هــای طبیعــی میــان افراد، بــا طبیعت و عواطف انســان ملا

انســان از تفاوت‌هــا و بهره‌مندی‌هــای مــادی و معنــوی برخــی و مقایســه خــود بــا آنــان اندوهگیــن 

ی می‌کنــد، بــا وجــود اینکــه ایــن رنــج و ناراحتــی را  می‌شــود. هنگامــی کــه عقــل در ایــن امــور داور

یــرا هرچنــد وجود  مخالــف طبــع اولیــه می‌یابــد، امــا عقــل، صــرف وجــود تفــاوت را شــر نمی‌داند ز

تبعیــض و تفــاوت در خلقت امری انکارناپذیر اســت؛ اما این را نیــز می‌داند که در اینجا او نه از 

بهره‌مندی طبیعی از حیات خود محروم شــده و نه حقی از او ضایع شــده اســت. این تفاوت‌ها 

، آیه 16. .ک: سـوره انبیا، آیه 35؛ سوره فجر 1 . سـوره بقره، آیه 155؛ ر
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تنها به ســطح بهره‌مندی و دسترســی افراد تأثیر می‌گذارد و به اصل خلقت خداوند و بخشــیدن 

کمــالات بــه انســان ارتبــاط نمی‌یابــد. بنابرایــن صــرف تفاوت، شــر نیســت و‌لــو رنج طبعــی ایجاد 

کنــد. بــا همیــن معیــار می‌تــوان گفــت کــه معلولیت‌هــا و نقص‌هــای بدنــی یــا روحــی کــه زندگی را 

بــر انســان دشــوار یــا از بهره‌مندی‌هــای طبیعــی محــروم می‌کنــد، مصداقی از شــرور اســت و البته 

هرگونــه بهره‌منــدی و نعمتــی که به انســان داده شــده اســت تا مســیر حیــات خویــش را طی کند، 
از خیــرات بــه حســاب می‌آید.1

یــم و روایــات اســتفاده می‌شــود آن اســت کــه  از نــکات مهــم دیگــری کــه از آموزه‌هــای قــرآن کر

ی خــوب و بد انســان، در خیر یا شــر بودن حــوادث طبیعی و  باورهــا، خلقیــات و اعمــال اختیــار

اجتماعــی مؤثــر اســت. 2 ایــن نکتــه مهــم مــورد تأییــد عقــل نیــز هســت و می‌تواند بــر پایــه برخی از 

گوار شــخصی و طبیعی  اصــول جهان‌شــناختی تأثیــر مثبــت و منفی افعال انســان در حــوادث نا

، منعــزل و  ــر کنــد. امــا ایــن تأثیــر و تاثّ و نیــز توفیقــات و ترقی‌هــای فــردی و اجتماعــی را نیــز درک 

ن جعل و تقدیر خداوند قابل تحقق نمی‌باشد. آیات  یده از اراده و مشیت الهی نیست و بدو بر

قــرآن نیــز بــه روشــنی پیشــامدها و بلایای طبیعی را مســتقیما به فعــل و جعل الهــی پیوند می‌زند.

منابــع وحیانــی در مســئله شــر چنــد نکتــه کلیــدی را بــه دســت می‌دهند: اولا شــرور تنهــا امور 

عینــی و خارجــی را شــامل نمی‌شــود بلکــه باورهــا و صفــات انســانی را نیــز در بــر می‌گیــرد؛ ثانیــا 

بوبیــت خداوند بــر جهان هســتی، شــرور مخلوق  ، وجودی‌انــد نــه عدمــی؛ ثالثــا باتوجــه بــه ر شــرور

و مجعــول خداونــد هســتند و ایــن جعــل اســتقلالی اســت؛ رابعــا شــرور باتوجــه به هــدف خلقت 

انســان، ضــرورت تربیت انســان، ضرورت آزمــودن و تلاش بــرای برطرف کردن ضعف‌های انســان 

ی یــا همــان عقوبــات و مواخــذات صحنــه قیامــت،  قابــل توجیــه می‌باشــند؛ خامســا شــرور اخــرو

معلــول عملکــرد انســان در دنیــا اســت و شــرور دنیــوی، بخشــی نتیجــه عملکــرد انســان )نســبت 

(، بخشــی وســیله ثواب  کار بــه غافــان و کافــران(، بخشــی کفاره گناهان )نســبت بــه مؤمنان خطا

یافتــگان بــه درجــات عالــی ایمــان( و بخشــی موجــب ارتقــای رتبــه و درجه  بیشــتر )نســبت بــه بار

)نســبت بــه معصومــان و اولیــای الهی( اســت.

. .ک: سـبحانی و باغبان خطیبی، »پاسـخ دیگرگون به مسـئله شـر در پرتو مکتب وحی«، در همین جسـتار 1 . ر

.ک: سوره اعراف، آیه 96. 2 . ر



راتفگپیش    35

نتایــج فــوق همچنــان کــه از قــرآن و احادیــث معرفتــی و اخلاقــی امامــان بــه روشــنی اســتفاده 

می‌شــود در ادعیــه ماثــوره نیــز مــورد توجه جدی قــرار گرفته اســت. از مجموع ادعیه ماثــوره چنین 

برداشــت می‌شــود کــه امامــان معصــوم هم به کارکردهــای مثبت بلایا و شــرور توجــه داده‌اند و هم 

ی‌هایــی کــه در کمــال اخلاقی انســان نقش  گوار ئــات و نا بــه کارکردهــای منفــی. آن دســته از ابتلا

دارنــد‌ »بــاء‌ حســن« نــام گرفته، و دســته‌ای که نقشــی مخــرب در حیــات دنیوی و معنوی انســان 

دارد‌ و اضطــراب‌ و نگرانــی حاصــل از آن منجر به‌ سســتی و ضعف در انجام‌ امور‌ دینی و دنیوی 
« یاد شــده اســت.1 می‌گــردد، تحــت عنوان »شــر

در پایــان، لازم اســت از مجموعــه همــکاران پژوهشــکده معــارف اهل‌بیــت؟عهم؟، بــه ویــژه گروه 

ی رســاندند،  کــه به مانند کارهای پیشــین در ســاماندهی جســتارهای اعتقادی یار فقــه العقائــد، 

ی مقــالات، آقــای  تشــکر نمایــم. از جنــاب آقــای ســید هــادی ناطقــی بــرای تایــپ و آمــاده ســاز

مســعود اقوام‌کرباســی مدیــر پژوهــش و مدیر انتشــارات، و نیز حجت الاســام و المســلمین ســید 

یــت  یــم. همچنیــن از مدیر ی را دار کمــال سپاســگزار گــروه فقــه العقائــد،  حســن طالقانــی مدیــر 

کــه علاوه  محتــرم پژوهشــکده، جنــاب حجــت الاســام و المســلمین دکتــر محمدتقــی ســبحانی 

یابــی  کیفــی آثــار پژوهشــکده معــارف اهل‌بیــت؟عهم؟، در ارز بــر راهنمایی‌هــای ســازنده و ارتقــای 

ی‌رســان مــا بودنــد، قدردانــی می‌نماییــم.  تخصصــی مقــالات ایــن جســتار یار

مهدی باغبان خطیبی
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